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  اسلام و هندوئيزم؛ تحقيق در مباني مشترك دو فرهنگ
  * حسن بلخاري قهي

  چكيده
ودا  ريـگ بررسي تطبيقي . اي ديرپا در تاريخ آسيا دارند دو تمدن ايران و هند، سابقه

ها، اساطير مشـترك و نيـز    باورها، آيين. دهد به وضوح اين معنا را نشان مي اوستاو 
تجلي آنها در هنر و معماريِ ايرانِ پيش از اسلام، خاسـتگاه مشـترك دو تمـدن را،    

  .كند بودن دو قو،م اثبات مي ويژه با توجه به پيشينة مشترك آريايي به
ران، دامنة گسترش اين دين را تا مرزهاي هند وسـعت بخشـيد   حضور اسلام در اي

خـارج از حضـور سياسـي و بعضـاً،     . و هندوان از اين طريق با اسلام آشنا شـدند 
الـدين ايبـك    ميلادي به فتح دهلي توسط قطب 1193نظامي مسلمانان كه در سال 

سيار وسـيع  انجاميد، تبادل فرهنگي ميان دو تمدن ايراني ـ اسلامي با تمدن هندي ب 
ويـژه پـس از    در اين ميان رويكردهاي عرفاني و صوفيانه، به. و گسترده بوده است
الدين و ميرسيدعلي همداني، شاگرد علاالدوله سمناني، يكـي   حضور خواجه معين

كـه داراشـكوه متـأثر از     هاي اتصال اين دو تمدن بـوده آن چنـان   ترين حلقه از مهم
خوانـد و تأويـل آن را   » كتـاب مكنـون  «را  يشـادها اوپانهمين ارتباط بسيار عميق، 

  . تأويل قرآن شمرد
هاي وسيع فكري ميان دو تمـدن بـزرگ آسـيايي، يعنـي تمـدن       اين مقاله از نسبت

وجود خواهد پرداخت؛ امـري كـه تجلـي      اسلامي و هندي، صرفاً به مقولة وحدت
رقَ عرفـاني و حكمـاي مسـلمان ه     نـدي از  گستردة آن در مواردي سبب گرديد فـ

وجود اجتناب كنند تا مرز آييني و اعتقـادي خـود بـا هنـدوئيزمِ      گرايش به وحدت
. را روشـن و مشـخص سـازند   ) ويژه، مكتب فلسفي ودانتا به(اوپانيشادها مبتني بر 

مبناي مقاله تبيين وجوه مشتركي در اسلام و هندوئيزم است كه مسالمت و تفـاهم  
» ديـن الهـي  «و حتي به ظهور مشاربي چـون  وسيع اين دو آيين در هند را رقم زد 
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سومين پادشاه گوركاني، انجاميد، و  ،)م 1605- 1556/ ق  1014- 963(توسط اكبر 
نيز تأكيد بر اين معنا كه تلاش در جهـت ايجـاد اخـتلاف ميـان هنـدو و مسـلمان       

 . ويژه انگليسي، بوده است عنوان بخش اعظم هويت آسيايي كاملاً سياسي، و به به

وجـود،   تمدن اسلامي، تمدن هندو، مطالعة تطبيقي، اوپانيشادها، وحدت :ها ژهواكليد
  .شهود وحدت

  مقدمه
هـاي بشـري را    كه گفتيم دو تمدن ايران و هند، ديرپاترين ارتبـاط فرهنگـي در تمـدن    چنان
مستندات تاريخي، مهاجرت اقوامي از منطقة مابين درياچة اورال و دريـاي سـياه بـه    . دارند

حـال،   درعين. كند ور ايران و سرازير شدن برخي از آنها به شمال هند را اثبات ميفلات پهنا
نماي ايده و عقيدة ايرانيـان و هنـديان اسـت،     ، كه آيينة تماماوستاو  ودا  ريگبررسي تطبيقي 

تـرين كتـاب    ترين و اصـلي  مقدس ودا ريگ 1.دهد اين معنا را به وضوح و روشني نشان مي
مقام نخست را دارد و بسياري از مشـارب فلسـفي و    2.ميان چهار ودا مذهبي هندوان كه در

هاي عقلي و عرفاني هنديان محصول تفسير و تأويـل و تحشـيه بـر آننـد، در بيـان       حكمت
هاي مختلـف   جهان اساطيري، ايزدان، ايزدبانوان و نگرة انسان هنديِ آريايي، مشابه با بخش

شناسـان اسـت و بـا     و معتبرترين متن در نظر زرتشتكه متن معيار  ها گاثه جز  به. ستاوستا
، هـا  يشـت ويژه،  به اوستا،هاي  ترين نسبت را دارد، ديگر بخش تعاليم زرتشت پيامبر نزديك

هايي از اين اشـتراك و   نمونه. دارد ودا  ـ ريگشباهت نزديكي با آراي هنديان ـ منعكس در  
  : ند ازا اند عبارت فوق ةشباهت كه مؤيد نظري

 العادة آتش كه در هند به ظهور ايزد آگني و در ايران به آذر انجاميد؛ س فوقتقد •
 در هند و هئوما در ايران؛ » سوما«تقديس و تعلق وسيع به شراب روحاني و مقدس  •
كه در هـر دو كتـاب   » ناستيه«و » اندرا«، »ورونا«، »ميترا«: زمان ايزداني چون پرستش هم •

و » يـم «در ايـران و  » جـم «ه است و نيز ايزداني چـون  اسامي آنان آمداوستا و  ودا ريگ
 . در هند» يمه«

چنان گسترده اسـت كـه محققـان هـر دو      اوستاو  ودا ريگاشتراك و شباهت دو كتاب 
ترين اثـر دو قـوم    قديمي اوستاو  ودا ريگ«: دانند كتاب را مشتق از يك زبان مادر شاهانه مي

يك زبان مـادر شـاهي مشـتق و از نظـر فكـري و       باشند و هر دو از آريايي ايران و هند مي
  )14: 1385نائيني،  جلالي( .»اند مذهبي نيز به هم بسي نزديك
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تاريخِ ارتباط ميان دو تمدن هند و ايـرانِ پـيش از اسـلام، پـر فـراز و نشـيب و كـاملاً        
هاي هنري  كشفيات باستاني در عرصة هنر و معماري ردپاي كامل ايده و فرم. دگرگون است

ترين فرمانرواي هندي، در قرن  آشوك، بزرگ. معماري ايراني در هند را اثبات كرده استو 
پوترا را با استفاده از معمـاران ايرانـي و كـاملاً     چهارم پيش از ميلاد، قصر خويش در پاتالي

سرستون سرنات، كه امروزه به نماد ملي هند تبـديل  . جمشيد ساخت  متأثر از معماري تخت
ويژه، پس از  همچنين تأثير و تأثر ميان دو فرهنگ، به 3.ن دليل اين مسئله استشده، گوياتري

، حضور كليله و دمنهچون  ترجمة متون هندي هم. حملة اسكندر، بسيار بارز و روشن است
هاي هنري ايراني از برخي الگوها و نمادهاي هنري  زرتشتيان ايراني در هند، تأثيرپذيري فرم

همه و همه نشان از پويايي ارتباط ميان دو ) رپاي مهر در طاق بستانهمچون نيلوفر زي(هند 
گرويدن ايرانيان به دين نوظهور اسلام از دامنة ايـن ارتبـاط نكاسـت بلكـه بـا      . تمدن است

وجـود   تري ميان ايرانيان مسلمان و هنديان هندو مـذهب بـه   افزايش وسيع آن رابطة گسترده
  . ز و فرود وسيعي نيز داشتآورد؛ ارتباطي كه، در عين حال، فرا

اي كه از منظر تـاريخي، دقيقـاً در مـرز ايـن دو      در اين مقاله سه تن از مسلمانان برجسته
تمدن ايستاده و در تقريب و نزديكي اسلام و هنـدوئيزم يـا دو فرهنـگ ايرانـي و اسـلامي      

وعات عرفاني ترين موض ويژه، با محوريت يكي از بنيادي اند، به ترين نقش را داشته درخشان
يعنــي ايــده و نظريــة (كــه ازجملــه بــارزترين مــوارد تقريــب فرهنگــي دو تمــدن اســت  

شـك نخسـتين محقـق ايـن عرصـه       بي. گيرند تحقيق قرار مي و ، مورد تأمل)وجود وحدت
  . است ماللهند  تحقيقكتاب مشهور او  ابوريحان بيروني و

تاريخ مختصري از چگونگي  فلسفة غرب و شرقرادا كريشنان و همكاران او در كتاب 
از . انـد  اولين ارتباطات فكري، كلامي و فرهنگي ميان دو تمدن اسلامي و هند را شـرح داده 

ديدگاه آنان ناآشنايي محققان مسلمان با زبان سانسكريت و نيز مباني فكري پيروان مـذاهب  
و انديشمندان  امكان ارتباط و تبادل انديشة فلسفي ميان محققان) جمله هندوئيزم من(هندي 

 تحقيـق ماللهنـد  داد؛ امري كه ابوريحان بيروني نيز در كتـاب   دو مذهب را بسيار كاهش مي
هاي عرفـاني، رادا   اما در عرصة عرفان و انديشه). 17: 1403بيروني، (بدان اشاره كرده است 
يـن  تا آنجا كه به عرفان مربوط است هندوان و مسلمانان در نتيجـة ا «: كريشنان معتقد است

هـاي آنـان، برخـي از     صوفيان مسلمان و فرقـه . تبادل افكار، بسيار به يكديگر نزديك شدند
از سوي . شعائر هندو را برگزيدند و انديشة صوفيانه، شباهت فراواني به ويدانته هندو يافت

شد موجب چنـد   وسيلة عرفان مسلمانان و انديشة مذهبي آنها اعمال مي ديگر، تأثيري كه به



  اسلام و هندوئيزم؛ تحقيق در مباني مشترك دو فرهنگ   40

  1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان اي در رسانه و فرهنگ،  رشته ميان مطالعات

ها در سراسر هند ريشه دوانـد و شـديداً بـر     حي ميان هندوان شد و اين جشنجنبش اصلا
  ).516: 1382راداكريشنان، (» برداشت هندوان از زندگي و صور انديشة آنان تأثير نهاد

كند در عرصة فرهنگ، عرفان و  تأمل در تاريخ تلاقي انديشة اسلامي و هندي اثبات مي
وجـود آمـده و بنيـادي بـراي زيسـت       مـدن بـه  حكمت نسبت وسـيع و وثيقـي ميـان دو ت   

 Hindu"پروفسور اظهر دهلوي در مقالـة  . آميز آنها در قرون متمادي گرديده است مسالمت

Scriptures in Persian Languages" هاي متقابل سانسكريت بـه   شرحي تاريخي از ترجمه
ز ارتبـاط عميـق   فارسي، و فارسي و عربي به زبان سانسكريت و هندي، كه دليل بسيار بـار 

هـاي بـوذرجمهر، وزيـر انوشـيروان،      فرهنگي ميان هند و ايران است، ارائه نموده؛ از تلاش
 Shojakhani, 1995: 12-29).(هاي متقابل گرفته تا جديدترين ترجمه

جـاي تعميـق    كـردن اختلافـات بـه    ها و مطامع غربي، كه به برجسـته  لكن، ورود انديشه
قرن اخير مناقشات وسيعي ميان مسلمانان و هنديان ايجـاد  اشتراكات پرداخت، در يكي دو 

كرد كه بارزترين آنها جدايي مسلمين از هند و تأسيس كشـورهايي چـون پاكسـتان غربـي     
و در بيست سال گذشته، غائله مسجد بـابري  ) بنگلادش(و پاكستان شرقي ) پاكستان فعلي(

تر، ارتباط فكري و  در هند و مهمدار انديشة اسلامي  گرچه حضور بسيار عميق و ريشه. بود
فرهنگي ميان دو تمدن سبب گسست كامل اين دو فرهنگ نشد و خوشـبختانه، سـير ايـن    

عنـوان يـك واقعيـت     ارتباط تا به امروز نيز ادامه دارد؛ لكن، حضـور اسـتعمار انگلـيس بـه    
  . انكارناپذير مناقشات گستردة ميان دو فرهنگ را دامن زد

  
  ني، طليعه هندشناسي در دورة اسلاميابوريحان بيرو) الف

نحوي با قرن اول ظهور اسلام در جزيرة  آغازين نقطة ارتباط دو فرهنگ اسلامي و هندي به
مورخـان  . العرب و گسترش آن به امپراتوري بزرگ ايران در آن زمان پيونـد خـورده اسـت   

آغاز نقطـة آشـنايي   دادوستدهاي بازرگاني ميان مسلمانان و هنديان در قرن هفتم ميلادي را 
بـه فـتح    12دانند؛ ارتباطي كه در قرون بعدي گسترش يافت و در قـرن   هنديان با اسلام مي
، و نهايت، در قرن سيزدهم به استيلاي مسلمين بـر  )م1193(الدين ايپك  دهلي توسط قطب

) م 710(هجري  93پيش از فتح دهلي، محمد بن قاسم در سال . قسمت اعظم هند انجاميد
وي در مسـير بازگشـت خـويش از راه    . ن را فتح نموده و آن را معموره خوانـده بـود  مولتا

بيرونـي،  ( كشمير و قندهار، هركه مسلمان نشد را بكشت و آغازين بذرهاي كينه را كاشـت 
هنـد را بـه نيـت تـاراج      اي بـه  حملات گستردهنيز محمود  ،ويژه غزنويان و، به). 19: 1403
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قمـري   416محمود در جنگ مشهور سومنات در سال . ودندثروت آن سرزمين آغاز كرده ب
خانة عظـيم آن، تصـوير تلخـي از اسـلام و مسـلمين در هنـد        با فتح اين شهر و غارت بت

ترين  و برجسته(اگرچه، همراهي برخي از بزرگان فكر و انديشه با سپاه محمود . برجاي نهاد
ابوريحان، كه . انيان در مورد هند گرديدمبنايي براي تحقيق و تأمل اير) آنها ابوريحان بيروني

ها در هند به   اش با سپاه غزنوي است، سال او محصول همراهي تحقيق ماللهندكتاب مشهور 
سر برد و چنانچه تاريخ روايت كرده است زبان سانسكريت را فراگرفته و حتـي دو كتـاب   

  .را به زبان عربي ترجمه نمود يوگه سوترهو  سانكهيه سوتره
ترين دانشمندان تمدن اسلامي در كتاب بسـيار   ، يكي از بزرگ)ق.ه  362ـ  440(ي بيرون

نيز شهرت  تاريخ الهندكه به كتاب ( تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولهارزشمند 
بيرونـي  . بيني هنديان را انجام داده است اولين تحقيق جامع پيرامون اعتقادات و جهان) دارد

ب خـويش بـه نقـد آراي مسـلمين دربـارة اديـان ديگـر و نيـز آراي ابوالعبـاس          كه در كتا
چنـين،   دربارة اديان هنـدي و هـم   )Yoga Sutra( 4.ايرانشهري، فيلسوف قرن سوم و چهارم

علل پيدايش روايات نادرست پرداخته، بـه مبانيـت افكـار، اعتقـادات و آداب و رسـوم دو      
هاي غزنويان را موجب وحشـت و هـراس    كشيمذهب اسلام و هندو اشاره نموده و لشكر

  .داند مردم هند از مسلمين و بالتبع دشواري دسترسي به علوم هندوان مي
شرح ابوريحان در بيان اختلافات و امور متبايني كه قرب و نزديكي دو ملت را ناممكن 

تقـاد  را به خود اختصاص داده امـا بـا تفكيـك اع    تحقيق ماللهنداي از   سازد، چند صفحه مي
ذات : عوام و خواص و با ورود به ساحت بررسي اعتقادات هنديان دربـارة مسـائلي چـون   

آرام آرام بـه  ... خداوند، امور معقول و محسوس، تناسخ و چگونگي احوال پس از مرگ و 
. پردازد كه بيانگر اشتراكات دو مذهب در عقيده و ايمان اسـت  تبيين معاني و محورهايي مي

عقيده هنديان دربارة خدا اين اسـت  « 5.آورد ب اعتقاد هنديان به خداوند ميبراي مثال، در با
كه او يكتا و ازلي و ابدي است و آغاز و انجام ندارد و در كنار خود توانا و حكيم و حي و 
محيي و مـتقن و مدبرسـت و در ملكـوت و سـلطنت خـويش فـرد و يگانـه و از ضـد و         

  ).24همان،( »د و به چيزي شبيه نيستباش ست و چيزي با او همانند نمي نذيري
ترين كتاب حكمي هنديان است، دسترسي نداشته  كه كامل اوپانيشادها،ظاهراً ابوريحان به 

 )Yoga Sutra( يوگاسوترا، كه همان كتاب مشهور باتنجلفلذا، در تبيين اعتقاد آنان، به كتاب 
ر قرن دوم پـيش از مـيلاد،   حكيم بزرگ هندي است، كه د) Patanjali(منسوب به پاتانجالي 
بخش و انتشاردهنده فنون مربوط به تجزيـه و تحليـل احـوال نفسـاني و      به تعبير خود، نظام
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مراجعـه  ) 631: 1383شايگان، (بود، ) يوگا(ذهني از طريق فرونشاندن و تسلط بر اين احوال
تش او دنبال شناخت معبـودي اسـت تـا بـا پرس ـ     بيروني سؤالات سائلي را كه به. كرده است

كند تـا بـه    نقل مي  پاتنجلتوفبق حاصل شود، همراه با ذكر صفات اين معبود، عينا از كتاب 
  :هنديان صرفاً متكي بر مسموعات نباشد ةتعبير خود روايتش از بيان ايده و عقيد

اين معبود برتر مطلق است در قدر و منزلـت، پـاك و منـزه اسـت از هرگونـه آلـودگي و       «
م است و نيز منزه از مكان، وي عالم ازلي و داناي به ذات خـويش  غفلت، خير محض و تا

  ).25: 1403بيروني، ( »باشد كه به مدد عقل او را ادراك كند است و نفس را اين استعداد مي
در ذكـر ايـن واحـد    ) Ishvara(» ايشوارا«يا همان » ايشفر«همچنين، بيروني از اصطلاح 

 .»وجود حقيقي است   اي كه وحدت او محض و وجود او يگانه  نياز بخشنده بي«: كند مطلق استفاده مي
هنـديان دربـارة    ةگزينش چنين جملاتي توسط بيروني، بحث را بـه بيـان ايـده و عقيـد    

 بهـارت كه آن را جزئـي از كتـاب    كيتا،زيرا، وي با رجوع به كتاب . كشاند وجود مي وحدت
)Bharat( نامد  مي) بهگودگيتاو منظور )Bhagavad Gita( كـه  (» باسـديو «، به نقـل از  )است

ويشنو يكي از خدايان اصلي هندو پس  )Avatar(يا هشتمين آوتار  )Krishna(همان كريشنا 
  :كند وجود را از زبان او چنين بيان مي وحدت) است )Shiva(و شيوا  )Brahma(از برهما 

ندارم و به جهت منم همه چيز، بدون آغاز زايش و انجام مرگ و در كار خود قصد پاداش «
گـردانم و مـراد هريـك از     اي را غير از طبقة ديگر، مخصوص نمي  دوستي يا دشمني، طبقه

پس، كسي كه مرا به ايـن صـفت شـناخت و در دور    . ام آفريدگان خود را در كار خود داده
شود و نجات و آزادي براي  كردن طمع از كار خود به من تشبيه كرد گرة كار او گشوده مي

  ).26: همان(  6»گردد ن مياو آسا
جالب اينكه بيروني مستند به تعريفي كه از فلسفه در يونان و نيز نزد حكمـاي مسـلمان   

  .خواند الذكر را همان تعريف فلسفه مي وجود دارد فراز آخر كلام فوق
يـن شـرح    چنان كه گفتيم اين آخرين ارجاع بيروني در بيان اعتقاد هنديان به خداوند يكتا، در ع

. نماياند وجود را بازمي ، يعني اعتقاد به وحدت)اوپانيشادهابه ويژه، در (بيت حكمت هندو  شاه حق،
در اين روايت و نيز تاكيد بر اين عقيده هنـديان كـه تمـامي موجـودات را در     » منم همه چيز«فراز 

م بـا  بيروني در بخش ديگري از بـاب دو . دهد اصل شييء واحدي مي دانند،  اين معنا را نشان مي
  :كند چنين نقل مي» باسديو«ذكر جملة فوق، روايت وحدت اشيا را به نقل از 

، خود را زمين قـرار  ]ويشنو[» بشن«يابيم كه همة اشياء الهي است، زيرا  در نزد تحقيق درمي«
داد تا حيوان بر آن مستقر شود و خود را آب قرار داد تا آنها را غذا دهد و خود را باد و آتش 
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تا آنها را رشد و نمو دهد و خود را براي هريك از آنهـا دل قـرار داد و يـادگيري و    قرار داد 
  .)32: همان( »ذكر شده است] ودا[ بيدگونه كه در  دانش و ضد آن دو را بخشيد همان

ذكـر نمـوده شـواهد     بهگودگيتاوجود از كتاب  آنچه بيروني از اعتقاد هنديان به وحدت
ها، منم آغاز و انجـام   من جانم، مقيم تمام قلب«: ازهايي چونتر ديگري نيز دارد، فر گسترده

» هوشِ هستي ميـان هسـتندگان    منم! منم ذهن، ميان حواس.... هِر هستنده، ميانه هر هستي 
زوال منم، مقيد منم، و هرچه شده است و  و عين نور منم، بي«: ، يا)106ـ 105: 1387گيتا، (

م و تو كه تويي، من و تو و تـو و مـن را بفهـم ـ و     شود و خواهد شد منم ـ و من كه من  مي
اين منم كه آيين مـذهبي، قربـاني،   «، يا )375: 1381 داراشكوه،( »همه منم، در اين شك ميار

من هم كره، هم آتش و هـم تقـديم   . باشم خيرات به نيكان، گياه شفابخش و ذكر متعال مي
در همه چيز و همـه چيـز را در    كس كه مرا هر آن«و يا ) Prabhupada,1986:476( »هستم

، )312: 1382 شـايگان، ( »گردد شوم و نه او از من جدا مي من ببيند، نه من از او منفصل مي
وجـود،   ويژه، در باب سوم با بحـث در مـورد وحـدت    دهد، به اين معنا را اثبات و نشان مي

  7:داند هنديان را از معتقدان جدي به اين ايده مي

ود حقيقي را علت اولي تمامي موجودات دانسته كه در ذات خويش و برخي از ايشان وج«
از ديدگاه آنـان حـق همـان واحـد اول     . ... مستغني از ديگران ولي ديگران نيازمند به اويند
چنين، آنان معتقدند كـه وجـود شـيء     هم. ... است و اين همان رأي صوفيه و حكما است

سـازد و   گوناگون در آن نمايـان مـي   هاي واحدي است و علت نخستين خود را به صورت
هاي مختلف، كه با وجود يگانگي مستلزم چندگانگي  نيروي نخستين در اجزاي آن به حالت

كسي كـه بـه كليـت خـويش     : گويند و از ايشان كساني هستند كه مي. كند است، حلول مي
لائق و ها و دورانداختن ع سوي علت نخستين متوجه شود و تا حد امكان با ترك واسطه به

شود و اين همان آرايي است كه صوفيان به جهـت   عوايق به آن مانند گردد، با آن متحد مي
  ).28 :همان( »اند تشابه موضوع بدان رفته

هـاي دو   رغـم اشـاره بـه اختلافـات و مباينـت      دهد بيروني علي ذكر اين معاني نشان مي
توجـه نبـوده    را بنمايانـد، بـي   تواند اشـتراكات  فرهنگ اسلامي و هندو، به مواردي نيز كه مي

گرچه در مقدمه، بيروني تقريب آراي هنديان با نصاري و اهل تصوف را با اين معنا كه . است
امـا،  ) 16: همان( دهد مبنا قرار مي 8اين اصناف در حلول و اتحاد داراي تقريب فكر و نظرند،

وجود، بر وحدت  وحدتدر ساحت ذكر اشتراكات، علاوه بر اعتقاد به خداوندي واحد و نيز 
آينده نشـان داد بيرونـي در   . كند انديشة مسلمين و هندوان در باب تصوف و عرفان تأكيد مي

  . اي كه در پي خواهد آمد گواه اين معناست  ادله. اين استنباط و استنتاج مصيب بوده است
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  تصوف و عرفان، زبان مشترك دو فرهنگ) ب
دهد خارج از فضـاي رسـمي    مي و هندو نشان ميبررسي و تأمل در تاريخ دو فرهنگ اسلا

ايـن  . انـد  سياست و شريعت، در عرصة عرفان و تصوف دو فرهنگ به زبان مشتركي رسيده
العادة آراي عرفـاني عرفـا و صـوفيان     اشتراك و تفاهم در رأي و نظر محصول شباهت فوق

ويـژه، در   ر سـو، بـه  و مذاهبي چون بهكتـي از ديگ ـ  اوپانيشادهاسو، و تعاليم  مسلمان از يك
و در اصـطلاح هنـد اسـلامي    (شهود  وجود و وحدت توحيد، وحدت: عرصة مباحثي چون

  . بوده است )(Farooqi,1982: 86توحيد وجود و توحيد شهود 
چنانچه . تبيين اين معنا در بررسي آغازين حضور تصوف اسلامي در هند ضرورت دارد

سالار مسعود غازي و مي در هند حضور دهد نخستسن ظهور تصوف اسلا تاريخ گواهي مي
ه و بـه  آمـد  كه در قرن پنجم هجري بـه هندوسـتان  است شيخ اسماعيل، دو صوفي مشهور 

 ـدر  ،دانشـگاه سـند حيـدرآباد    اسـلامي تـاريخ   ةرئيس دايرتعبير مظهرالدين صديقي،   ةمقال
  : )اسلام، صراط مستقيمكتاب  در(» فرهنگ اسلامي در هند و پاكستان«

مطهـري،  ( »ان را مسلمان كردنـد يهزاران نفر از هند ،حكام غيرمسلمان آن عصر رغم علي«
1362 :419.(  
رسد فضاي آرام فرهنگي هند و ظرفيت وسيع آن در پذيرش آراي مختلـف،   به نظر مي

ويژه آراي عرفاني از يك سو، و نيز افزايش فشارها بر عرفا و صوفيان از ديگر سو، هند را  به
ها براي حضور عرفا مبدل ساخته بود؛ و اين، البته، علاوه بر  ترين سرزمين به يكي از مناسب

اين معنـا  . كردند ضرورت تبليغ و ترويجي بود كه عرفا در جان و روح خويش احساس مي
هاي عرفان  ترين سلسله تنها عامل مهاجرت صوفيان به هند، بلكه عامل ظهور برخي از مهم نه

  ... .چشتيه، سهرورديه، نقشبنديه، قادريه و : هايي چون فرقه اسلامي در آن سرزمين نيز بود؛
الدين حسـن سـجزي،    ها به حضور بسيار بارز و مؤثر خواجه معين آغاز اين سلسله
» سنجري« الانس نفحات، كه جامي در )م1236 - هجري633متوفي (بنيانگذار سلسله چشتي 

حضور و تأثير شـگرف او، حتـي،   اهميت اين . گردد ، بازمي)505: 1386جامي، (كند ذكر مي
ها، در ميان هنديان چنان والاست كه در سال جاري، هفتصد و نـود و هشـتمين    پس از قرن

تـر پيـروان دو مـذهب     مندان او، و مهم سالگرد وفات وي با حضور افزون صوفيان و علاقه
ز وي پـيش ا . سيك و هندو، به مدت شش روز در آجمير، ايالت راجستان، برگـزار گرديـد  

الـدين كبـري، شـيخ عبـدالقادر گيلانـي،       شيخ نجم: گزيدن در آجمير، بزرگاني چون سكني
 الدين كرماني و بزرگان ديگري از عرفاي مسلمان را ملاقات و از آنان بهره برده بـود  اوحد
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)Qasemi,1995: 198( . اثر شيخ حميدالدين ناگوري، خليفه خواجه  سرورالصدوردر كتاب
ايـن اثـر بـه    . ها و نقش خواجه مورد تأمل و شـرح قـرار گرفتـه اسـت     الدين، ديدگاه معين

اند و بر اساس يك سنت در  ترين آثار ادبي اين سلسله نيز مشهور است كه از مهم ملفوظات
هـاي يـك مريـد دربـارة      عبارت از يادداشت ملفوظات. شدند فرهنگ اين سلسله تأليف مي

: ديگــري چــون ملفوظــات، الصــدورسرورعــلاوه بــر . احــوال و آراي مــراد خــويش بــود
از بزرگـان ايـن   . اند بيانگر تاريخ اين سلسله... و  العارفين، فوائدالسالكين الارواح، دليل انيس

تـوان بـه شـيخ     هاي عرفاني اسلامي در هند اسـت، مـي   ترين جريان سلسله، كه يكي از مهم
الـدين اوليـا    ، خواجـه نظـام  )ق 757متـوفي  (نصيرالدين محمود، معروف به چـراغ دهلـي   

تقـدم شـريعت بـر    . اشـاره كـرد  ) ق 825متـوفي  (و سيدمحمد گيسو دراز ) ق 725متوفي(
طريقت و دقت و اهتمام در انجام فرائض و نيز مراقبه كه عامل تقريب سلوك اين سلسله با 

. ترين اصول حاكم بر اين سلسله عرفـاني در هنـد اسـت    عرفا و حكماي هندي بود، از مهم
صابريه، امداديه، حساميه، مخدوميه، حمزه شاهيه و فخريه ازجمله شـعبات   شعبات نظاميه،

  .شوند فرعي سلسله چشتيه محسوب مي
هاي عرفاني در هند سلسلة سهرورديه است كه منسـوب   ترين سلسله يكي ديگر از مهم

الدين عمـربن   شهاب به ابونجيب عبدالقاهربن عبداالله سهروردي يا منسوب به برادرزادة وي
الـدين چشـتي،    ، معاصـرِ معـين  )ق 661متـوفي (بهاءالـدين زكريـا   . د سهروردي استمحم
فرزند او، صـدرالدين  . ترين نقش را در بنيادگذاري و ترويج اين سلسله در پنجاب دارد مهم

 735متـوفي  (الدين عالم  ، و پس از صدرالدين، پسر وي ركن)ق 684متوفي (محمد عارف 
سهروديه نيـز انجـام فـرائض را بسـيار مهـم      . ده گرفتندحفظ و نشر سهرورديه را برعه) ق
هـاي ديگـر عرفـان     ازجملـه سلسـله  . اي معتدل برگزيده بود انگاشت و در تصوف رويه مي

 562متـوفي  (هايي چون سلسلة قادريه منسوب به عبدالقادر گيلاني  اسلامي در هند، سلسله
ترين واسـط ميـان دو    وه مهماين سلسله كه يكي از نامدارترين اصحابش، داراشك. است) ق

شعارهاي اصلي اين فرقـه،  . وجودي بود مذهب هندو و اسلام است، داراي گرايش وحدت
وجـود، كـه    ويـژه، تأكيـد بـر وحـدت     يعني خدمت و محبت در كنار تساهل و تسامح، و به

اي بسيار رايج و مقبول در مذهب هندو بود، اقبـال وسـيع هنـديان بـه آن را سـبب       انديشه
شود كه از  الدين كبري نيز از اين رو مهم محسوب مي سلسلة كبرويه منسوب به نجم. گرديد

شاخة كشميري از ركنيه كـه شـاخة خراسـاني    (دو شاخة مهم آن، يعني فردوسيه و همدانيه 
) 785متـوفي  (، فرقة دوم منسوب به ميرسيدعلي بن شـهاب همـداني   )كبرويه است سلسلة
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در مـورد وي در  . شود مبلغان اسلامي در هند محسوب ميترين مروجان و  است كه از مهم
 . اي سخن خواهيم گفت باب جداگانه

نقشبنديه، كه حكيم و عارف مشهوري چون مجدد الف ثاني يـا شـيخ احمـد سـرهندي     
هاي  ترين حكماي سلسلة خود دارد، از ديگر سلسله را در مقام يكي از مهم) ق 1035متوفي (

سرهندي كه مريد باقي باالله بود و خود را محيي و مجدد سنت  .عرفان اسلامي در هند است
داد و هر كشف و دركـي را بنـا بـه     به سنت اهميت بسيار مي )Farooqi,1982:58( شمرد مي

اي تفصـيلي مـورد بحـث قـرار      آراي او را در مقاله. شمرد تطابق با سنت محترم و مقبول مي
عربـي   وجود ابـن  او از مخالفان نظرية وحدت لكن، ذكر اين نكته ضروري است كه 9ايم، داده

تر اينكه با هرگونه مشي و منشي كه  و مهم ـبود ـ گرچه در پايان عمر بدان توجه نشان داد  ـ
البتـه ايـن تقريـب در سلسـلة     (شد مخالف بود  منجر به نزديكي دو تمدن اسلام و هندو مي

توسـط  » الهـي   ديـن «آن تأسـيس  ـ نمونة ـ شد؛ گاه با مطامع سياسي گوركاني مهم شمرده مي
ـ در آرا و  و گاه كاملاً عرفاني ــ Alam,1998:129)( اكبر كه تلفيقي از اسلام و هندوئيزم بود

وجـود،   شهود، در مقابل نظرية وحـدت  و اصولاً طرح نظرية وحدت) آثار شاهزاده داراشكوه
اش  اني و حكمـي بيـت آراي عرف ـ  راهكاري براي افزايش فاصله با هندوييزمي بـود كـه شـاه   

گير شـدن   دانيم كه با جهان گرچه، ذكر و تأكيد بر اين نكته را ضروري مي. وجود بود وحدت
عربي، بسياري از حكماي اسلامي توجه و تعلق وسيعي بدان نشان  وجودي ابن فلسفة وحدت

ه اي در شـبه قـار    العـاده  اين انديشه با كساني چون ميرسيدعلي همداني، كه نفوذ فـوق . دادند
  .تر حكمت اسلامي و هندو را سبب گرديد يافت، امكان ارتباط گسترده

  
  ميرسيد علي همداني )ج

تـرين مروجـان و مبلغـان     تـرين و مهـم   يكي از بزرگ) ق 786ـ   714(ميرسيدعلي همداني 
، الانـس  نفحاتجامي در . است  قاره هند ويژه، ساحت عرفاني آن، در شبه انديشة اسلامي، به

مشهور دانسته و  مصنفاتميان علوم ظاهري و باطني و در علوم باطن صاحب وي را جامع 
الـدين محمـود رجـوع كـرد،      چون به شيخ شـرف ": گويد سر جهانگردي او را چنين بازمي

فرمـان آن اسـت كـه در اقصـي بـلاد عـالم       «: فرمان چيست؟ وي توجه كرد و گفت: گفت
بت هـزار و چهارصـد ولـي را    و او سه نوبت ربـع مسـكون را سـير كـرد و صـح     » بگردي
وي كه خواهرزادة سيدعلاءالدولة سمناني، عارف بزرگ قـرن  ). 1386،449جامي،("دريافت

هشتم هجري، است، نزد وي تربيت يافت و هم او بـود كـه ميرسـيدعلي را بـراي سـلوك      
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الدين فرستاد و البته، در روايتي ديگـر ميـر نـزد شـيخ محمـود       باطني سوي ابوالبركات تقي
 .اني تعليم ديدمزدق

 774رفـت، در سـال    شمار مـي  ترين عرفا و علماي مسلمان به ميرسيدعلي، كه از بزرگ
بـه تنـاوب اقـامتي     786هنرمند ايراني وارد كشمير شد و تـا سـال    700هجري با همراهي 

مورخان اذعان دارند اين حضور به ظهور تحولي شگرف . ساله در كشمير را تجربه كرد پنج
هنگي دو مكتب اسلام و هندو و در اصل رشد وسيع اسلام در آن سـرزمين و  در ارتباط فر

نويسـد   مـي  مسـتورات، حيدر بدخشـي، صـاحب رسـالة    . گرايش هندوان به اسلام انجاميد
ميرسيدعلي چنان مردم كشمير را به اسلام شيفته كرده بود كه آنان معابد سابق را به مساجد 

  :اصغر حكمت معتقد است چنين، علي هم). 49: 1364رياض،(نمودند تبديل مي
الدين پادشاه نومسلمان آن سرزمين به تعليم و تبليغ ديـن حنيـف    در ظل حمايت قطب... «

  ).همان( »پرداخت و صدها هزار هندوان آن ناحيه را به مذهب اسلام آورد
، اند كه در ابواب مختلف حكمي، عرفاني، فقهي رساله دانسته 110تأليفات او را بالغ بر  

است كه پـس   ذخيرةالملوكمشهورترين اثر او در همين باب . اخلاق مدني و سياسي است
 دانند خواجه نصيرالدين طوسي، آن را دومين اثر مهم در سياست مدني مي اخلاق ناصريِاز 
بـه نظـر   . وجـود اسـت   اما، نكتة مهم در اين تأليفات توجه او به بحث وحدت). 99همان،(

سيدعلي در هند و تداوم انديشه و طريقت او در آن ديار از طريـق  رسد تأثير شگرف مير مي
وجود جاري در انديشة مسـلمين و   فرقي چون همدانيه، در آشنايي وسيع هنديان با وحدت
  . بالتبع تفاهم ميان دو مذهب در اين باب مؤثر بوده است

بـه   رسـالة وجوديـه،  و ) الحكم حل فصوصيا ( الفصوص حلميرسيدعلي در دو رسالة 
نظريـة   الفصـوص  حلوجود پرداخته؛ مير در رسالة مختصر و ده برگي   بحث دربارة وحدت

عربي را شرح داده و حضرات خمس او را به نام عالمَ غيب مطلق يا اعيان  وجود ابن وحدت
اعتقاد او . ثابته، عالم جبروت، عالم ملكوت، عالم انساني و عالم انسان كامل شرح داده است

  :الذكر هويداست وجود در شعر ذيل از رسالة فوق تبه نظرية وحد
  اي آنكه حدوث و قدمت اوست همه          سرمايه شادي و غمت اوست همه
  تو ديده نداري كه بخود در نگري               ور نه زسرت تا قدمت اوست همه

سـورة توحيـد را مسـتند     وجوديـه چنين، ميرسيدعلي در رسالة مختصرِ چهـاربرگي   هم
  :دهد وجود قرار مي لي بيان توحيد و وحدتاص

قل هو االله احد، وجود را ظهوري است و بردَ ذات است گاه در كسوت قيود كه ظهور آن « 
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يولد و گاه مجرد از قيود كه  يلد و لم كسوت، قيد ايجابي بود كه االله الصمد و گاه بيكي كه لم
  . »يكن له كفواً احد لم

 او مـذكور اسـت،   الفصـوص  حـل كه در  ود را، چنانوج وي مطالب خود دربارة وحدت
  :چنين بيان نموده

نزد اهل كشف و شهود وجود مطلق يكي بيش نيست و آن وجـود حـق اسـت و وجـود     «
شود و آن حضرت منتهاي هست همه اسـت و ايـن    جميع مراتب بدان حضرت منتهي مي

  ).162همان، ( »وجود را در هر عالمي از شئون مختلف ظهوري است
، كه ترجمة ده قاعدهدر رسالة . ر متعدد ميرسيدعلي مملو از اين ظرائف روحاني استآثا

است، در بيان وحدت ذاكـر و مـذكور و    10الدين كبري شيخ نجم العشره الاصولآزاد فارسي 
هواي فضاي ميدان دل، كه محل بارگاه ": آورد با بيان دور افكندن هرگونه صفات ناپسند مي

گردانـد و بـا    فردانيت است، از غبار حذوث و ظلمات كثرت پاك مـي كبريا و مطلع آفتاب 
اثبات الااالله تحصيل صحت دل و سلامت وي از رذائل اخلاق و كسـب زنـدگي و حيـات    

گـردد تـا    كند و بسطوات ظهور نور وحدت ظلمات كثرت و حـذوث منهـدم مـي    طيبه مي
ل با كمال خود را جلوه پادشاه روح مه خليفه حق است بر سرسير ايقان و شواهد حق جما

شاهد » يوم تبدل الارض غير الارض«دهد و زمين بدن را به نور آن جمال منور نمايد و سر 
افتد و رسوم وجود مذموم ذاكر در آفتاب وجود مذكور متلاشي شود و غبـار ادبـار وجـود    

نمـا  اشاره هو معكـم اي «ذاكر و ذكر منهدم گردد و جمال مذكور در عين ذاكر روي نمايد و 
  . ....محقق گردد» كنتم

  )136: همان("تا تو با خويشي عدد بيني همه        چون شوي فاني احد بيني همه
ترين آثار ميرسيدعلي است،  نيز، كه يكي ديگر از مهم توحيد مكاشفان يااسرار النقطه در 

رت در درجات مخارج انساني صو» الفي«تأويل عميقي از نقطه و الف در شرح امتداد نفس 
گرفته؛ به تعبير ميرسيدعلي، اول تعين اين معنا نقطه است كه اشارت دارد به اوايل تجليـات  
ايجادي در امتداد نفس رحماني براي آشكار كردن حقايق وجـودي در بروزهـاي ظهـور و    

ويژه،  هاي اسلامي و به ؛ تأويلاتي كه البته، منشأ حكمي در انديشه)10: 1382همداني،( اظهار
الدين عربي را با خود داشت اما، براي علما و خواص هنـدو بـه    العاده آراي محيي قتأثير فو

  .كاملاً قابل درك و حتي، استناد بود اوپانيشاديدليل قرابت وسيع با حكمت 
به هر روي، خدمات علمي و اجتماعي وسيع ميرسـيدعلي، كـه بـه تعبيـر علامـه اقبـال       

ترين عوامـل گـرايش وسـيع     از مهم 11.انجاميد گرفتن ايران صغير در كشمير لاهوري به شكل
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ويژه، در مباحثي  هنديان به اسلام و تأمل خواص آن سرزمين در حكمت و عرفان اسلامي، به
افشاند در كنار تسامح و تساهل برخـي   اين انديشه كه بذر تفاهم مي. وجود بود چون وحدت

گرايانـه از سـوي مسـلمين     مشارب صوفيانة اسلامي، زمينه را براي ظهور يك ايـدة وحـدت  
مـذكور در قـرآن   » فـي كتـاب مكنـون   «مصداق  اوپانيشادهاگشود و كار را بدانجا رساند كه 

اين انديشه در سلسلة شـاهي گوركـاني يـا سـلاطين مسـلمان      . االله گرديد و برهما، آدم صفي
  .بار نشست شاهزاده دارا شكوه به ةمغول هندو، بالاخص، در انديشه و عقيد

  
  كوه و تقريب اسلام و هندوئيزمداراش) د

شايد، بتوان نخستين محقق و پژوهشگر تطبيقي ميان دين اسلام و آيين هندوئيزم و رسيدن 
از  جهـان،  ، فرزنـد شـاه  )م 1659ـ   1615(به وحدت انديشه در اين دو مذهب را داراشكوه 

اين شـاهزادة ناكـام و نـاوارد بـه امـور لشـكري و       . پادشاهان سلسله گوركاني هند دانست
كشوري، اما، بسيار انديشمند و كوشا در امور معرفتي و ديني و به يك عبارت، عارفي دانـا،  

و همنشيني با حكماي بزرگ هندو به اقيانوس ژرفي از معـارف آنـان   اوپانيشادها با ترجمة 
آن سو، ديدار و تلمذ نزد عرفاي بزرگ مسلمان هندي چون ملاشاه ميـانجو   از. دست يافت

نظـر بـه اكثـر كتـب     «: اوپانيشـادها تر به تعبير خود او در مقدمـة   و ملاشاه بدخشاني و مهم
، وي را در مقام اشراف و آشنايي به مباني حكمي و »ها در اين باب تصوف و تصنيف رساله

چنين، تسـلط او بـه زبـان سانسـكريت، كـه از ترجمـة        هم. دعرفاني اسلام نيز قرار داده بو
تعلق او به . دهد توان دريافت، اشراف او به مباحث حكمي هندو را نشان مي مي اوپانيشادها

دريافـت و هـم از كتـاب     اوپانيشـادها توان هم از مقدمـة ترجمـة    مباحث تطبيقي را نيز مي
  .اش البحرين مجمعارزشمند 

شود كه بـراي كشـف اسـرار عظـيم      الذكر به روشني متذكر مي قداراشكوه در مقدمة فو
به مطالعة كتب الهي پرداخته با ) »كه اكثر رموز است و امروز دانندة آن رمزها كمياب«( قرآن

او، به تعبير خويش، به مطالعـة  . دست آورد اين قصد كه از كتب الهي تفسير كلام حق را به
ي و نيز وداهاي چهارگانة مذهب هندو، كه بنيان و ديگر صحف توحيدتورات، انجيل، زبور 

ودا و  ودا، يجور ودا، سـامه  ريگشامل (آيد  شمار مي اصلي حكمت و معرفت اين مذهب به
و سـخنان عرفـاي    قرآن، پرداخته و سپس معاني مذكور در اين متون را با آيات )اتهاروا ودا

دهد وي اصـالت   كوه نشان ميتحقيق و تطبيق دقيق داراش. بزرگ مسلمان تطبيق داده است
چه (آنها را آسماني پنداشته است  قرآن كريممتون ديگر را پذيرفته و مستند به آيات ذيل از 
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سعي داراشكوه حجت بخشيدن بـه فعـل خـويش بـا     ). وداها و چه تورات و انجيل و زبور
سـورة   24و آيـة   12سـورة اسـراي    15استناد و اتكا به آيات قرآن است فلذا، رجوع به آية 

داند، قصد اثبات اين مدعا را دارد كـه هنـديان    هيچ قومي را فاقد رسول و نذير نمي 13فاطر،
 14سورة حديـد  25كتاب را از آية . اند نيز بنا به نص قرآن قطعاً صاحب كتاب و رسول بوده

  .گيرد كه به ارسال پيامبران با نزول كتاب و ميزان اشاره دارد نتيجه مي
نين آيات روشن و صريحي، سؤالي بنيادين را در مقابل داراشكوه قرار رسد چ به نظر مي

اگر بر اساس نص قرآن تمامي اقوام را رسولي است و همراه آن رسول كتابي، چرا : داده بود
دارنـد و معتقدنـد ايـن متـون از متـون       هنديان كه وداهاي چهارگانه را بسـيار مقـدس مـي   

جميع اسرار سـلوك و  «كماي مقدس است، حاوي ها يا ح يا وحي منزل بر ريشي» شروتي«
  نباشد؟» اشتغال توحيد

دانـد، قصـد    و ناظر به اصل وحدت ذات مي» جوي خودمبين حق«داراشكوه كه خود را 
بر اساس اين مقدمه، . »غرض نفساني كم و زياد و بي بي«كند  هاي توحيد مي ترجمة اين گنج

ن دارد، از علما و بزرگان هندي عارف و داراشكوه در اين ترجمه و شرح مختصري كه بر آ
دان ] اوپانيشـاد [پندتان و سنياسيان كه سرآمد وقت بيد و اپنكهـت  «چون،  هم(وداها آگاه به 
استفاده نموده و هرچه بيشتر به معـارف  ) اوپانيشادها جمله من(و تفاسير گستردة آن » بودند

اولـين  اوپانيشـادها   «اسـت كـه    پي برده و بيشتر به چنين حكم راسخي رسـيده  اوپانيشادها
 »كتاب سماوي، سرچشمة تحقيق و بحر توحيد و موافق قرآن مجيد بلكه تفسـير آن اسـت  

چنان والاست كه با ذكر  اوپانيشادهاشيفتگي و ارادت داراشكوه به ). پنج: 1381داراشكوه، (
تنزيل مـن رب   انه لقرآن كريم، في كتاب مكنون، لايمسه الا المطهرون،«: آيات سورة واقعه

ادلة او بـر ايـن   . داند مي اوپانيشادهامصداق كتاب مكنونِ مذكور در آيات فوق را » العالمين
  :تطبيق و تفسير اين است كه

مندرج در كتابي اسـت كـه آن كتـاب     قرآنبر اساس آيات سورة واقعه، كتاب : اول
  ؛»انه لقرآن كريم، في كتاب مكنون«: پنهان است
  ؛»تنزيل من رب العالمين«: ن از سوي خداوند نازل شده استاين كتاب مكنو: دوم
نيست » لوح محفوظ«دهد كتاب مكنون مذكور در آيات،  وجه تنزيل نشان مي: سوم

  زيرا لوح محفوظ گرچه مكنون است لكن تنزيل ندارد؛
نيز نيست زيرا در مورد آنها كلمـة مكنـون    انجيلو  توراتو  زبوردر مورد : چهارم

  ه است؛كار نرفت به
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كـه نـام خـاص    )Oupnekhat(صفت مكنون در آيات فوق با كلمة اپنكهـت،  : پنجم
  .و در سانسكريت به معناي سرّ پوشيدني است، مطابقت دارد اوپانيشادها

  : گيرد بر اين اساس، داراشكوه نتيجه مي
 .شـود   هاي قرآن مجيد به عينه در آن يافت مـي  و آيت] اوپانيشادها[اصل، اين كتاب است "

هـا   اين كتاب قديم باشد و از اين، ايـن فقيـر را نادانسـته   » كتاب مكنون«پس به تحقيق كه 
  ).همان("ها، فهميده شد دانسته و نافهميده

و رسيدن به آية اول سـورة اعـراف    قرآنمستند نهايي او در اثبات اين دريافت، تفأل به 
ه قصد خـود را منتفـع   داراشكو. »المص، كتاب انزل اليك فلايكن في صدرك حرج«: است

خواهد خالصـاً لوجـه االله و بـا     شدن اولاد، دوستان و طالبان حق دانسته و از خوانندگان مي
  .زوال و خوف رستگار شوند ترك تعصب، اين كتاب را بخوانند و بي

كه گفتيم، در مواردي، نمونة اسلامي معاني موجـود در   داراشكوه در ترجمة خود، چنان
كـه  » ادُگيته براهمن از اپنكهت برهـدارانك «براي مثال، در بخش . كند مي را ذكر اوپانيشادها

حواس ظـاهر و بـاطن كـه    «: آورد شوند مي فرزندان فرشته و جن فرزندان پرچابثْ ذكر مي
اند و حواس كه موافـق   جمع بود با ملكة علم و عملي كه مطابق كتاب االله است، آنها فرشته

چه ديوتا بـه معنـي فرشـته در لغـت     . اند تاب بود جنلذات خود و آرزوهايي كه مخالف ك
شخصي است كه نسبت به همه از او نيكي آيد و اسرار در لغت آنكه در آرزوي خواهش و 

حـوا    »روپـا  ست«آدم و  15»پرش«، اوپانيشادچنين، در همين  هم). 6: همان( »لذات خود بود
و نيز در اپنكهت كوكهيتكي، ). 16: همان( االله و برهم، آدم صفي) 14: همان( شود قلمداد مي

  ).276: همان( برهما جبرئيل
  

  وجود داراشكوه و مقولة وحدت) ه
ترين اثر داراشكوه در بررسـي تطبيقـي اسـلام و هنـدوئيزم، يعنـي       پيش از پرداختن به مهم

در بيان «ي او، كه داراي شش فصل، و ششمين فصل نما رسالة حق، اشاره به البحرين مجمع
اوضـاع و  «داراشكوه در اين رساله به تعبيـر خـود بـه    . است، ضرورت دارد» دوجو وحدت

پرداخته و پس از ذكر رؤياهاي » اطوار و نشست و برخاست و اعمال و اشغال سيد مرسلين
را سبب گرديده علت نگارش  الاوليا سكينةو  الاولياسفينة اي كه نگارش آثاري چون   صادقه

كه گفتيم در ششـمين   داند و چنان ا به طالبان طريق هدي ميرا نمودن راه خد نما رسالة حق
عربي و  تأثير آراي ابن تحتدهد كاملاً  وجود است، نشان مي فصل، كه بحث دربارة وحدت
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براي مثال، وجـود روايـت   . ي از ديگر سو قرار دارداوپانيشادپيروان او از يك سو و مفاهيم 
ق و مقيد و نيز وحدت خود و خدا كه نمود و اصطلاحاتي چون مطل» اني كنت كنزا مخفيا«

رنگـي   اي يار، آنگه ذات بحت و آفتاب حقيقت و مرتبة بـي «: وحدت آتمن و برهمن است
فاحبيت ظاهر شد و نقاب اختفـاء،  : دهد چون به دوستي كنت كنزاً مخفيا، از آن خبر مي: كه

كنون اگـر طلـب   ا. برافكند، تمامي ذات مقيد گشت به لذت وصل و مشاهدة ديدار خويش
ـ چنانچه پيش از ظهور گـنج مخفـي، اگـر مقيـد را جسـتي،       مطلق كني، نيابي مگر در مقيد

يافتي مگر در مطلق ـ هميشه مطلق در مقيد است و مقيد با مطلق و به تحقيق بدان كـه    نمي
ـ پس به هرچه دست نهاده شود، بر عـين  ـقيد حجاب اطلاق نيست و تعينات مانع ذات نه 

حجاب بـه   و بر هرچه نظر افتاده حسن مطلق بي ـجاب، دست نهاده شده است ـح ذات بي
  ).18: 1335داراشكوه، ( »نظر درآمده است

كند؛  وجود در اين رساله را با تمثيل صور گوناگون آب آغاز مي داراشكوه بحث وحدت
گيـرد و گـاه در    صورت است و چون بسته گردد گاه صورت يـخ مـي   رنگ و بي آبي كه بي

پـس هركـه   «: گاه كه گداخته گردد مبدل بـه بخـار شـود    آيد و آن وت برف و ژاله درميكس
: همـان (»دانـد  بين دارد جميع اين مراتب و كيفيات را آب مي شناخته است و چشم حقيقت

داراشكوه با بيان ابياتي كه تصوير همين معناست و با بيـان تفـاوت عـارف و جاهـل،     ). 17
پس عرفان زيـاده بـر   «: آورد مهابا به زبان مي ندانسته و بي عرفان عارف را جز شناخت خود

اين نيست كه خود را بشناختي و الاّ تو خود عين او بودي و همه اوست و محال است كـه  
انگيـز   اشـاره بـه كـلام بـس مناقشـه     » عين او بودي«فراز ). 18: همان( »غير او موجود باشد

و در مـواردي  » ظهر الاشياء و هـو عينهـا  سبحان من ا«: است كه گفت فتوحاتعربي در  ابن
لدولـه سـمناني بـه عبـدالرزاق      عربي و در موارد ديگر سبب نامة تنـد عـلاء   باعث تكفير ابن

او نيـز چـون اكثـر حكمـاي      16.كاشاني و كناية تمسخرآميز او در شرح همين جمله گرديد
گرايد؛ چون مثال  يچون آغاز رسالة خويش به مثلَ م وجود، هم مسلمان در تبيين اين وحدت

ظهور نقش و لفظ و معني از سياهي و نيز بيخ و برگ و شاخ و ميوه همه از تخم، در حالي 
  .»]ني[جود اين كثرت مانع وحدت نهو«كه 

از ديـدگاه  . در ادامة كلام، تأكيد او بر اصل وحدت خود بـا خـدا بسـيار صـريح اسـت     
جود تقيدات، خـود را عـين هسـتي    رغم و داراشكوه نهايت كار در اين سلسلة شريفه، علي

چنين بركندن دوئيت  صرف دانستن و هرچه غير او در نظر آمدن را عين خود فهميدن و هم
  :و بيگانگي و نهايت همه را يك ذات ديدن است
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 گيرم هميشه، خويشتن را در كنار از كنار خويش ميابم دمادم بوي يار       زان همي
هاست، رسيدن به اكسير  يي كه همانا شرف شناختبه يك عبارت، معرفت به چنين معنا

اعظم و كيمياي اكبر است كه خود عامل نجات از سـرگرداني در باديـة غفلـت و نـاداني و     
ارجاع او به بيت و رباعي ذيل تأكيـد  . وگو است وجو و وسوسة گفت رهايي از رنج جست

  : وجود است بر برداشت صريح وي از وحدت
  داند خداست رد كه از دريا جداست    بنده، بندة خويشتن را تا نميقطره، قطره است تا نپندا

  تو عين خدائي، نه جدائي ز خدا اي آنكه خداي را بجوئي هرجا               
  ماند               قطره به ميان آب و جويد دريا اين جستن تو، همي بĤن مي

وع وحدت و رفع پندار وصول به چنين مرتبتي، كه ظهور آفتاب حقيقت است، سبب طل
شـاهدمثال او ذكـر بيتـي از    . و ظلمت و در اصل، يكتا شدن ذكـر و ذاكـر و مـذكور اسـت    

  :است قدس سره لمعاتصاحب 
  معشوق و عشق و عاشق، هرسه يكي است اينجا    چون وصل درنگنجد، هجران چه كار دارد

خـود و خـدا    كلام پسين او شطح بلندي است كه هيچ ترديدي در اعتقاد او به وحدت
  :گذارد باقي نمي

مرشد چون طالب صادق را به اين مرتبه رسانيد و اين دقيقه را فهمانيد، ديگر او را به خدا «
  ).2: همان( »سپرد ـ تعليم و تعلم را گنجايش نماند كه خدا را تعليم نمودن جايز نبود

، »خـود «يـن  گـذارد زيـرا ا   مرشد پس از رساندن طالب بدين مرتبت تعليم او را وامـي  
  .گشته كه تعليم او ديگر جايز نيست» خدايي«

  خواهي گزين پادشاهي را گذار، اي دوست، آگاهي گزين     چون به آگاهي رسيدي، هرچه مي
اند و »لاخوف عليهم و لاهم يحزنون«از ديدگاه داراشكوه، اين اربابان، مخاطبان بشارت 

آنان و در حق ايشان است كـه بـه ظهـور    در شأن » انزل السكينة في قلوب المؤمنين«: مژدة
  ).همان( »پيوسته

ويژه،  وجودي هندو و، به آيا اين معاني متأثر از تفكر و تعمق داراشكوه در متون وحدت
نيست؟ چنين با صراحت از وحدت خود و خدا سخن گفتن  اوپانيشادهاچون  در كتابي هم

كرد جز  كردن اسرار سر بر دار ميآن هم پس از داغ و درفشي كه سرداران را به جرم هويدا 
نيست كه اين معنا در آن ظهوري عام دارد و قائلان و مؤمنـان بـدآن   ) هند(متأثر از محيطي 
گفتـار خـويش دربـارة     نمـا  رسـالة حـق  گردند؟ گرچه داراشـكوه در پايـان    سر بر دار نمي

ي دال بر ايدة داند كه همگ وجود را متأثر از آيات و روايات و اقوال مشايخ سلف مي وحدت
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توان تأثير اين كتـاب   گفتيم نمي اوپانيشادهااستنباطي اويند اما با استناد به آنچه از نگاه او به 
ويژه كه در اين رساله بـا   به. حكمت را در بيان چنين معاني شگفت و شگرفي ناديده گرفت

دهد  ، نشان ميرنگ و دل نيلوفري دل صنوبري، دل بي: ند ازا بيان سه مركز تفكر، كه عبارت
ذكـر دو  . اسـت » اپنكهت مهانـاراين «جمله  من اوپانيشادهاكاملاً متأثر از اصطلاحات خاص 

  :روشنگر است اوپانيشادو  نما رسالة حقمتن زير از 
يكي اندرون سينه زيـر پسـتان چـپ و آن را    : اي يار نزد اين فقير دل در سه موضع است«

ت صنوبر است و اين دل را انسان و حيوان گويند چه آن بر شكل و صور دل صنوبري مي
  :همه دارند

  آنچه بصورت دل انسان بود          بر در قصاب فراوان بود
رنگ  نامند و دل بي الدماغ و آن را دل مدور مي ديگر در ام. اما معني آن خاص به خاصان است

طـره اصـلاً روي   گويند و خاصيت او آن است كه هرگاه فقيري به اين دل متوجـه شـود خ   نيز مي
تـگاه و آن را دل نيلـوفري    . دهد كه خطره را در آنجا راه نيست نمي ديگر دلي است در ميـان نشس

  ).6: 1335داراشكوه، ( »خوانند و توجهي كه در تصور مذكور شد به بدل صنوبري است
  : اوپانيشادهاو در 

ك اسـت، خانـة آن   و خانة دل نيلوفري كه در ميان شهر بدن است و خرد است و از گناه پا
  ).اپنكهت مهاناراين، كهند دهم( ذات بزرگ است

سال نگارش آن را هزار و پنجاه  نما رسالة حقو علاوه بر آنچه ذكر شد، داراشكوه در پايان 
  :داند و شش مي
  باشد تمام            در هزار و پنجه و شش شد تمام نما رسالة حقاين 

ع او در مورد عرفان اسلامي و نيز مطالعـة عميـق آثـار    و اين زمان، پس از آغاز تحقيق و تتب
امـا،  «: است اوپانيشادهاهنديان به روايت خويش، به هنگام نگارش مقدمه بر ترجمة فارسي 

اندوه محمد داراشكوه در سنة هزار و پنجاه هجري كه به كشـمير جنـت    بعد، چون فقير بي
بـه   اوپانيشـادها راشـكوه سـال ترجمـة    گرچـه دا ). سه: 1381داراشكوه، ( »...نظير رفته بود 

توان اظهار كرد او از همان سال  كند اما با استناد به قول اول او مي ق ذكر مي1067فارسي را 
زمان و عميق عرفان هندو و اسـلامي دسـت زده و هنگـام نگـارش      ق، به مطالعة هم1050

ويـژه كـه    به. ته استوجود داش اشراف كاملي به انديشة هنديان دربارة وحدت نما رسالة حق
، به آثار توراتو  زبوردارد پس از معلوم نگشتن اسرار با رجوع به  در همان مقدمه اظهار مي
در پي آن شد كه از چه جهت در هندوستان وحدت عيان، گفـت  «: هندو رجوع كرده است
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و گوي توحيد بسيار است و علماي ظاهر و باطني قديم را بر وحدت انكاري و بر موحدان 
  ).همان( »فتاري نيست بلكه پايه اعتبار استگ

وجـود كـاملاً متـأثر از     نگارنده معتقد اسـت داراشـكوه در بيـان ايـن تلقـي از وحـدت      
كـه او  (را كتب آسماني و نازل شده بر برهما  وداهابوده؛ زيرا پس از بيان فوق،  اوپانيشادها
، كه عصارة حكمت اوپانيشادجاه اشراف كامل او بر پن. شمرد برمي) خواند االله مي را آدم صفي

سـال گذشـته    2800هاي تاريخي هند ظـرف   ترين متن تمامي دوران وجودي هند و وحدت
هـايي خـود را مكلـف بـه      ويژه كه پس از چنين دريافت به. كند است، اين معنا را اثبات مي

هندوئيزم ترين اثر در بررسي تطبيقي اسلام و  نگارش متني تطييقي ديده كه بدون استثنا مهم
  .دو آيين است و يافت مباني مشترك ميان اين 

  
  )جمع دو دريا(البحرين  مجمع )و

قمري، كـافي   1065، به معناي جمع دو دريا، نگاشته شده به سال البحرين مجمع تنها، عنوانِ
اين كتاب در چهل و دو سالگيِ داراشكوه و . دهد الذكر را به كمال نشان  است تا هدف فوق

اين معنا در مقدمـه  . يق و تتبع كافي او در مورد اديان مختلف نگاشته شده استپس از تحق
الحقايق و تحقيق رموز دقايق مذهب حق صوفيه و فـايز   حقيقة بعد از دريافت «: ظهور دارد

گشتن به اين عطيه عظمي درصدد آن شد كه درك كنه مشرب موحدان هند و محققان ايـن  
ايشان، كه به نهايت رياضـت و ادراك و فهميـدگي و غايـت    با بعضي از كاملان . قوم نمايد

ها و گفت و گوها نمـود، جـز    تصوف و خدايابي و سنحيدگي رسيده بودند، مكرر صحبت
اختلاف لفظي دريافت و شناخت، تفاوتي نديد، از اين جهت، سـخنان فـريقين را بـه هـم     

ر و سودمند است، فراهم تطبيق داد و بعضي از سخنان كه طالب حق را در دانستن آن ناگزي
شـناس بـود    حقـايق و معـارف دو طايفـه حـق     مجمعاي ترتيب داد و چون   آورده و رساله

  ).2: 1366داراشكوه، ( »موسوم گردانيد البحرين مجمع
صورت تطبيقي مورد بحث قرار داده كه  داراشكوه در اين كتاب بيست و دو مبحث را به

آواز، نـور،    ت خداوند، روح، بادها، عـوالم اربعـه،  عناصر، حواس، شغل، صفا: ند ازا عبارت
رؤيت، اسماء، نبوت و ولايت، برهماند، جهات، آسمان، زمين، عالم برزخ، قيامت، بيان روز 

  .نهايتي ادوار و شب، و بي
روش كار او در اين بررسي تطبيقي، كه البته، بيان كليات و ارتباط آنها در دو آيين است، 

تدا ديدگاه اسلام و حكماي مسلمان در مورد هر مبحث را ذكـر و  بدين صورت است كه اب
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براي مثال، داراشكوه با ذكر اين نكته كه عناصر عـالم  . كند سپس نمونة هندي آن را بيان مي
نمونة آن در انديشة هنـديان بـا   ) علاوة عنصر پنجم يا عرش اكبر عناصر اربعه به(پنج است 
  .آكاس، باي، تيج، جل و پرتهيوي: كند نين ذكر ميرا چ )(Pancabhutaبهوت عنوان پنچه

را به تعبيـر هنـديان محـيط بـر همـه و      » آكاس چه«داراشكوه ) بيان عناصر(در اين باب 
  : آورد جا دانسته و مي حاضر در همه

است، يعني حادث نيست و بر حدوث و فناي او هيچ آية قرآني ) نازاده(اجن » آكاس چه«"
آكاس، اول چيزي كه به هـم   از چه. كند آسماني است، دلالت نمي كه كتاب) Veda (و بيد، 

كنـت  «: را گفت» اهل اسلام«گويند و » مايا«رسيد عشق بود كه آن را به زبان موحدان هند 
و از عشـق روح اعظـم كـه    . برين دال است» كنزاً مخفيا فاحببت انَ اعرف، فخلقت الخلق

محمدي گويند كـه اشـاره بـه روح كلـي آن      باشد و پيدا شد كه آن را حقيقت» جيوآتمان«
» اوسـتهاتمن «و » هـرن گربهـه  «سرور است ـ صلي االله عليه و سلم ـ و موحدان هند آن را   

  ).4: همان("نامند كه اشاره به مرتبة جمال است مي
از ديدگاه داراشكوه عنصر باد نيز همان نفس الرحمن است كه از آن آتش و از آتش آب 

يا همان حواس پنجگانه را در انديشـة  » پنج اندري«در باب بيان حواس داراشكوه . پيدا شد
شامه، ذائقه، باصره، سامعه و لامسه دانسته و به تعبير آنان، هر يك از اين حواس را : هنديان

شامه منسوب به خاك، ذائقه به آب، باصـره بـه   . داند جنس مي گانه هم با يكي از عناصر پنج
حواس باطن . ه منسوب به عنصر اعظم يا همان عرش اكبر استآتش، لامسه به باد و سامع

حـس مشـترك، متخيلـه، متفكـره، حافظـه و      (نيز كه نزد حكماي مسلمان پنج حس اسـت  
دهنده  نسبت[و اهنكار ] پيك دل[چت ] دل[من ] عقل[بده : نزد هنديان چهار است) واهمه

گوينـد كـه بـه    » كـرن  چترانته «از ديد داراشكوه مجموع اين چهار حس را ]. چيزها به خود
  .منزلة پنجم آنهاست

دهنـدة چيزهـا بـه خـود اسـت و نيـز صـفت         ، كه از نظر لغوي به معناي نسبت»اهنكار«
  :مرتبة اول مرتبة اعلي است و. ساتوا، رجس و تامس: شود ، به سه قسم تقسيم مي»آتمان پرم«

الا «هي حايط است هم اشيا را آتما بگويد هرچه هست منم و اين مرتبه گا آن است كه پرم" 
. »كننـده  چيزهـا احاطـه   انه لكل شيء محيط، يعني دانا و آگاه باش بدرستي كه اوست به همه

و اهنكار، راجس مدهم اسـت كـه اوسـط    » هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن«ديگر آنكه 
عناصـر منـزه   كرده بگويد كه ذات مـن از بـدن و   » جيوآتما«باشد و اين آن است كه نظر بر 

، يعني نيست ماننـد او چيـزي و   »ليس كمثله شيء«است و جسمانيت به من نسبت ندارد و 
  ).8: همان("نياز است از ظهور عالم فان االله غني عن العالمين، يعني خداي تعالي بي«نيز 
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خورد با اهنكار تامس كه مرتبه عبوديـت حضـرت وجـود اسـت و از      اين معنا پيوند مي
گويد كه من و تو از مرتبه  تقيد و تعين، نظر به هيئت محسوسة خود نموده مينهايت تنزل و 

آتما، كه ابـوالارواح اسـت،    از ديدگاه داراشكوه پرم. »قل انما بشر مثلكم«يگانگي دور هستيم 
آورد،  تقيدات را به خود پذيرفته، همچنان كه كرم پيله تارهاي ابريشم را از لعاب خود برمـي 

مثـل تخـم   «: د در صورت موجودات را قبول نموده چـون تخـم درخـت   تعين و تنزل وجو
هـا و   هـا و بـرگ   درخت كه درخت را از خود برآورده، خود در درخت درآيد و در بند شاخ

 17»شود كه پيش از ظهور، عالم در ذات پنهان بود و الحان ذات در عالم پنهان است ها مي گل
را دكتـر   البحـرين  مجمـع سـلام و هنـدوئيزم در   ترين مطالعة تطبيقـي ا  اين روشن). 9: همان(

  .است  به كمال تبيين نمودهآيين هندو و عرفان اسلامي  داريوش شايگان در
  
  گيري نتيجه

هزار و سيصد سـالة دو فرهنـگ اسـلامي و هنـدو بـا فـراز و        نتيجة نهايي اينكه ارتباط يك
در بعد سياسـي ايـن   . ه استهمراه داشت هاي بسيار، در ابعاد مختلف نتايج متفاوتي به نشيب

محمد بن قاسم تـا نادرشـاه   : زا بوده؛ از اولين حملات كساني چون نتايج اغلب تلخ و تفرقه
قاره و تأسـيس   انگيز انگليس در هند و جدايي مسلمانان شبه افشار و نيز حضور كاملاً تفرقه

ويژه  به(ان اسلام البته، تمامي تاريخ سياسي هند و جه. كشورهايي چون پاكستان و بنگلادش
پناهنده شدن همايون، دومين پادشاه گوركاني، بـه ايـران و تـلاش    . تيره و تلخ نيست) ايران

شاهان صفوي براي بازگرداندن او به حكومت و نيز ارتباط وسيع پادشاهان جنوب هنـد بـا   
هر دو و نه دو فرهنگ، زيرا، (هايي از ارتباط حسنة سياسي ميان دو كشور است  ايران، نمونه

  ).حكومت مسلمان بودند
ترين ارتباط فرهنگي  اما، از نظر حكمي و عرفاني شايد با يقين بتوان بيان كرد كه گسترده

عمق و ژرفايي معاني حكمي در . جهان در ميان دو فرهنگ هندوئيزم و اسلام رخ داده است
چـون مرحـوم    كه مورد تأمل و تصديق محقـق متتبعـي   اوپانيشادهاويژه،  آراي هنديان و به

توانسـت از سـوي    علامه طباطبايي، از مفسران و فلاسفه بزرگ معاصر، نيز قرار گرفته، نمي
بيرونـي   تحقيق ماللهنداي از آن در   محققان منصف و آزادانديش مسلمان، كه نمونة برجسته

توسـط   اوپانيشـادها اوج اين تأملْ به كتاب مكنون خوانـدن  . تجلي يافته، ناديده گرفته شود
از آن سـو،  . محققي انديشمند و عارف به مباني حكمي اسلامي، يعنـي داراشـكوه، انجاميـد   

وجودي حكمت اسلامي و هندو اقبال گسـترده   هاي وحدت ارتباط و اشتراك وسيع انديشه
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به اسلام در ميان خواص هندو را موجب شد كه بدون هيچ شكي عامل اصـلي رواج و در  
اين دو فرهنگ در ساحت . قاره گرديد ة دين اسلام در شبهعين حال، ماندگاري بسيار گسترد

حكمت و عرفان استعداد وسيع و عظيمي در تفاهم و تعامل با هم دارند؛ تفاهم و تعاملي كه 
شكي نيست اين معنا در آيندة قـاره  . بر پاية اصول و بنيادهاي هريك از دو تمدن قرار دارد

  . كننده خواهد بود آسيا تعيين
  
  نوشت پي

» اوسـتا و  ودا ريـگ آغازين نقطه تلاقي دو فرهنگ ايران و هند، «ين معنا را به تفصيل در مقالة ا .1
، نشـر دفتـر فرهنـگ اسـلامي، چـاپ دوم،      حكمت، هنر و زيبايي: رك. ام مورد بحث قرار داده

1386. 
 .اتهاروا ودا و سامه ودا، يجور ودا، ودا ريگ: ند ازا وداهاي چهارگانه عبارت .2
از نگارنده، نشر  ،)تجلي نيلوفر در هنر و معماري شرق(اسرار مكنون يك گل : رك در اين مورد .3

 .1388فرهنگستان هنر، چاپ دوم، 
كند، اطلاع كـافى و وافـى    استاد رازى نقل مى نامسفانه از ايرانشهرى كه ناصرخسرو او را به متأ .4

ناصرخسـرو و   مسـافرين زادالبيرونـى و   ماللهنـد و  الباقيـه  لاثـار آ در دست نيست و از آنچه در
محمـد الايرانشـهرى اهـل      آيد اين است كه ابوالعباس محمد بن حسينى علوى برمى الاديان بيان

نيشابور بوده و از مذاهب يهود و نصارى و مانوى و هندوى اطلاعاتى وسيع داشـته و در نقـل   
و  اص داشـته، پيموده و خود مذهبى خ ارباب مقالات راه تعصب را نمى ةقول و اظهارنظر دربار

 ـ كتابى به پارسى گردآورى كرده و مدعى شده كه اين وحى است كه به زبان فرشـته  نـام  ه اى ب
رسول عرب بود، و از  )ص(كه محمد به او نازل شده است، و او رسول عجم است چنان» هستى«

مقدمـة  : ك.ر. آمـده اسـت   شـمار مـى   بـه » اصحاب هيولى«شناسى آن زمان در شمار  نظر جهان
 .، محمد ذكرياي رازي، ترجمة عباس اقبال، نشر آموزش انقلاب اسلاميالفلسفية لسيرةا

و اعتقاد الهند في اللهّ سبحانه أنه الواحد الأزلي، من غير ابتداء و لا انتهاء المختار في فعلـه القـادر    .5
و لا الحكيم الحي المحيي المدبر المبقي الفرد في ملكوته عـن الأضـداد و الأنـداد لا يشـبه شـيئا      

 .»ء يشبهه شي
إنيّ أنا الكلّ من غير مبدأ بولادة أو منتهى بوفاة، لا أقصد بفعلي مكافـاة و لا اخـتص بطبقـة دون    « .6

أخرى لصداقة او عداوة، قد اعطيت كلاّ من خلقي حاجته في فعله، فمن عرفني بهذه الصفة و تشبه بي 
إنهّـا  :قه، و هذا كما قيل في حد الفلسـفة في إبعاد الطمع عن العمل انحلّ وثاقه و سهل خلاصه، و عتا

 .»التقيل باالله ما أمكن
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ء واحد و أنّ العلةّ الأولى تترايا فيه بصور مختلفة و تحلّ قوتها  و كذلك ذهبوا إلى أنّ الموجود شي« .7
إنّ المنصرف بكليّته إلـى  : في أبعاضه بأحوال متباينة توجب التغاير مع الاتحّاد، و كان فيهم من يقول

العلةّ الأولى متشبها بها على غاية إمكانه يتحّد بها عند ترك الوسائط و خلع العلائق و العوائق؛ و هذه 
 .»آراء يذهب إليها الصوفية لتشابه الموضوع

از .  1388ك به فصل وحدت شهود در كتاب مباني عرفاني هنـر و معمـاري اسـلامي، مهـر     .ر .8
 .1388مهر  ةنگارنده، چاپ دوم نشر سور

لا أذكر مع كلامهم كلام غيرهم إلاّ أن يكون للصوفية أو لأحد أصناف النصارى لتقارب الأمر بين  و« .9
 .»جميعهم في الحلول و الاتحّاد

ترجمه و شرح عبدالغفور لاري، به اهتمام نجيب مايل نجم الدين كبري  الاصول العشره،رك به  .10
 .تهران ،نشر مولي، هروي

الـدين رومـي بـه سـير      معتقد است به هدايت مولانا جلال نامه جاويدانعلامه اقبال لاهوري در  .11
افلاك پرداخته و سپس در آن سوي افلاك به فردوس اعلي راه يافته و به زيارت امير سيد علي 

  :گاه چنين سروده همداني فائض گرديده آن
  ها را خريدم در بهشت از تب ياران تپيدم در بهشت              كهنه غم

  ن صدايي در دمند              از كنار حوض كوثر شد بلندتا در آن گلش
  خواند آن مست مدام                  در حضور سيد والا مقام اي مي  نغمه

  :كه منظور ميرسيدعلي همداني است
  سيدالسادات سالار عجم                           دست او معمار تقدير امم

  ذكر و فكر از دودمان او گرفت        تا غزالي درس االله هو گرفت       
  سيد آن كشور مينو نظير                  مير و درويش و سلاطين را مشير
  جمله را آن شاه دريا آستين             داد علم و صنعت و تهذيب و دين
  آفريد آن مرد ايران صغير                           با هنرهاي غريب و دلپذير

  گشايد صد گره                     خيز و تيرش را بدل راهي بدهيك نگاه او 
  )417): ميكده لاهور(ديوان اقبال لاهوري(

مقدمه و تصحيح محمـد خواجـوي،   . 1386، اميرسيدعلي همداني، الاذواق مشارب: نيز رك
 .25نشر مولي، چاپ دوم، تهران، ص

 .و ما كنا معذبين حتي نبعث رسول« .12
 .» خلا فيها نذيرو ان من امه الا... « .13
 .»لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان« .14



  اسلام و هندوئيزم؛ تحقيق در مباني مشترك دو فرهنگ   60

  1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان اي در رسانه و فرهنگ،  رشته ميان مطالعات

 .پروشا يا خدايي كه با قرباني كردن خويش عالم را خلق كرد .15
، فصـل  مباني عرفاني هنر و معماري اسـلامي كامل اين معنا شامل دو نامة سمناني و كاشاني در  .16

» مايـا تخيـل هنـري خـدا    «مقالـة  . ار گرفته استشهود، از نگارنده مورد بحث و نقد قر وحدت
، از نگارنده، در كتـاب  »)تأملي در مباني حكمي هنر هندو با استناد به آراي آناندا كوماراسوآمي(

 .حكمت، هنر و زيبايي
  .اخذ شده است» اپنكهت دهيان بندو« 8به نظر مي رسد اين تمثيل  از بند  .17
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